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  »دارهفقه الإ« تيو ماه يستيچ
*حسن رضايي 10/8/95 :تأييد 15/10/94 :دريافت

   چكيده
 ـبرخوردار است كه بـه تول  يممتاز گاهيفقه از جا يهااز شاخه يداره به عنوان يكالإفقه  و  دي

د. پـرداز يآن م يسازيو غن يدر حوزه مديريت اسلام ينظام ساز يلازم برا اتيادب يعمق بخش
 ـ   يريگيپ ياسلام تيريلازم در مد يهاداره چارچوبدر فقه الإ ا شده و مباحث علـم مـديريت ب

 و روشمند حاصـل  يعلم يهاشود تا پاسخيو با روش اجتهادي به بحث گذاشته م يفقه كرديرو
سـازي  پردازي و نظامو امكان نظريه نهيزم ،بيترت نيو بد رديجامع قرار گ منظومه كيشده و در 

  گردد. ايبر فقه در حوزه مديريت از ديدگاه اسلام مه يبتنم
ظام فقه در حوزه ن دگاهيبه د يابيدست يلازم برا يازهاينشيمقاله تلاش شده است پ نيا در
 د.شـو  يمرزبنـد  ،مضـاف  يهـا فقه ريسا انيداره در مو دانش فقه الإ بررسي گردداسلام  يادار

 ـو نظام  يپرداز هيمربوط به نظر يعلم يهاگزاره متناسب و اتيادب ديالزامات تول نيهمچن  يازس
  گردد.     نيياز منظر فقه تب يادار

  واژگان كليدي
  اسلام يتيرينظام مد ،دارهفقه الإ ،يعلوم انسان ،يفقه اجتماع ،فقه

                                                                                

 .un_almostafa@yahoo.com :هيالعالم 9يجامعه المصطف ارياستاد *
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  مقدمه
ها و تأمين كننـده سـعادت دنيـوي و    برنامه دين براي زندگي انسان ،حقيقت فقه

فردي و اجتماعي است و بشر را به مقامـات عـالي انسـاني و    اخروي انسان در ابعاد 
منـدي از نعمـت بـزرگ رضـا و خشـنودي خداونـد تبـارك و تعـالي رهنمـون          بهره
  سازد.مي

هاي حاصل شده در علوم بشري، فقه مطلوب، افزون با توجه به تحولات و پيشرفت
ايي بيشتري داشـته و  گشبر غناي نظري فقه موجود، بايد در مقام عمل نيز كارآيي و گره

ويـژه در عرصـه اجتمـاع بنمايـد؛ بـه خصـوص پـس از پيـروزي         هتري بورود گسترده
هـا و  با تمام قامت وارد زنـدگي انسـان   :شكوهمند انقلاب اسلامي كه فقه اهل بيت

هاي ساخته و پرداخته بشري را پيش ها و انديشهآوردي با ساير نظريهاجتماع شده و هم
 گرفته است.

فقه موجود بـراي تعيـين نسـبت فقـه بـا      مباحث  وضعيت جاري دررسد ر ميبه نظ
چراكه در صورتي فقه موجود آينه تمـام   ؛حكومت كافي نباشدمسائل متنوع اجتماعي و 

هاي فقه به فعليت رسيده و زمينه ظهـور و  نسبت خواهد بود كه تمام ظرفيتاين نماي 
جـا كـه در فقـه    شده باشد. امـا از آن  هاي مختلف زندگي انسان فراهمبروز آن در جنبه

از همـه   ـ يعه از حكومتيت طولاني مدت شخصوصا به جهت محروم ـسنتي و فردي  
جانبـه آن  در نتيجه زمينه توسعه و گسترش همـه  ،است هاي فقه استفاده نشدهتوانمندي

  است. يامده هاي زندگي بشري فراهم نجنبهتمامي در 
آنها ورود پيدا كند ضروري  دراي جديدي كه فقه بايد هپرداختن به حوزه ،رواز اين

باشد كـه بـا تـلاش    هاي علميه شيعه مياست؛ زيرا فقه علم محوري و كانوني در حوزه
و از نگاه روشـي   هاترين آنسترگ فقهاي عظام طي قرون متمادي از جهت منابع به متقن

هـاي  به هر يـك از حـوزه   »فقه«ها استوار است. اضافه شدن واژه مندترين روشبه نظام
روشمند، مباحث آن علـم  صورت بهگستراند و علوم بشري، چتر نگاه ديني را به آن مي

  نمايد.كشد و سخن دين را طرح ميرا به پژوهش نشسته و به نقد مي
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هـاي زيـادي از   با توجه به اينكه فقه ناظر به عمل بوده و كاربردي است، بـا بخـش  

زيرا فقه به دنبال تبيين ارتباطات انسان در زندگي دنيايي  ؛مباحث مديريت هم افق است
مديريت نيز  .نظير ارتباط با خداوند متعال، ارتباط با خود، با ديگران و با اشياء ؛باشدمي

اي بين آنها برقـرار اسـت.   در واقع تنظيم امور انساني است كه از اين جهت قرابت ويژه
تواي لازم و مساعدت در كشف و استنباط نظـام  در واقع توليد مح» فقه الإداره«تلاش 

توانـد منتهـي بـه توليـد دانـش      مديريتي از ديدگاه اسلام است كه ايـن كوشـش مـي   
 1بشود.» مديريت اسلامي«

تمامي ابعاد زندگي فردي و اجتماعي شامل اداره زندگي بشر است و  ،فلسفه فقه
از جايگـاهي ويـژه    زي نيگردد و مباحث مرتبط با مديريت در جامعه اسلامانسان مي

در منظومه فقه برخودار است و در جاي جاي فقه مورد توجه قرار گرفته اسـت كـه   
گوي نيازهاي نظري و كـاربردي ايـن   تواند پاسخبا كشف و استنباط نظام مربوط، مي

  2حوزه باشد.
و   3در نتيجه فقاهت، تلاشي براي استخراج حكم شرع بـراي افعـال مكلفـين اسـت    

لذا استنباط احكام آنهـا   ،هاي گوناگون آن از جمله همين افعال هستندشاخه مديريت و
 ،خاص خـود  هايخواهد بود. افعال سازماني نيز با همه پيچيدگي با تلاش فقيهانه ميسر

رو كشف احكام تفريعـي اسـلام در   شود. از اينمصداقي از فعل مكلفين تلقي مي نهايتاً
يـابي بـه مكتـب    منـدي آن، گـامي در جهـت دسـت    مسپس استنباط نظا حوزه مديريت و

 مديريتي اسلام است.

  دارهپژوهش در فقه الإضرورت و اهميت 
هاي زيادي در حوزه مديريت مطرح است، آنچه در فقـه مطـرح   در حالي كه پرسش

صورت فروعات و در ابواب مختلف پراكنـده اسـت و كمتـر بـا نگـاه      هب گرديده عمدتاً
در رويكـرد فقهـي بـه     ،رواستخراج واقع شـده اسـت. از ايـن    مند مورد پژوهش ونظام

بايد نوع نگاه به موضوع و برداشت از ادلـه تعمـيم يافتـه و نـاظر بـه مسـائل        ،مديريت
  اجتماعي نيز باشد.
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سازي مورد نياز است، نگاه سيستمي به فقـه بـه جـاي    پردازي و نظامآنچه در نظريه
يابي مسـائل فـردي   پردازي با پاسخ ئوريشك روش تبي .له استأنگري و حل مسجزء

در فقه متفاوت است و براي طراحي نظام مديريت اسلامي بايد به فقه به عنوان منبـع و  
روش ديني جامع براي زندگي بشري نگـاه شـود و بـه عرصـه مـديريت ورود نمايـد؛       

  مديريتي كه بتواند تأمين كننده اهداف ديني در زندگي مؤمنانه باشد. 
مي و جامعه ديني نيازمند مدلي از مديريت است كه ضمن برخورداري نظام اسلا

از حجيت شرعي، موجب افـزايش كارآمـدي و تأثيرگـذاري در جامعـه باشـد و آن      
هاي اسـلامي اداره  مديريتي است كه منطبق با فرهنگ ديني بوده و جامعه را با آموزه

ي تنظيم شده باشد تا با كند؛ مديريت كاملي كه به لحاظ مصالح و مفاسد واقعي بشر
هـاي موجـود، جامعـه را بـه سـمت عـدالت و فضـيلت        ضريب خطاي كمتر از مدل

اي براي نيـل بـه اهـداف    هاي مطلوب به عنوان وسيلهرهنمون باشد و با اتخاذ روش
  .ديني قرار گيرد

اي دهـي شـعبه  با ارائه مدلي از چگونگي انجام پژوهش در فقه و سامان »دارهفقه الإ«
كنـد. در  موضوعات مديريتي از نگـاه فقـه ارائـه مـي     انش فقه، نظامي جهت بررسياز د

اي بـراي گفتگوهـاي تخصصـي در مراكـز     مايهتواند دستهاي اين دانش مينتيجه يافته
علمي باشد كه ضمن رهنمون بودن به ضرورت ورود به مديريت از منظر فقه، شاخصي 

  يرد.براي ارزيابي نظريات مديريتي نيز قرار گ
همچنين فضاي جديدي را به روي مديران و متصديان مسلمان در جامعـه دينـي   

گشايد و نگاه ايشان را نسبت به عمل مديريتي از نگاه اسلام اصلاح نموده و جهـت  مي
  دهد.مي

فقهي  روشبا بررسي و مطالعه چگونگي استنباط و استخراج نظام مديريتي اسلام با 
هاي فقهي ناظر به موضـوعات و مباحـث   گزاره ،اين مسيرو از منابع فقهي است كه در 

مديريتي ـ كه امروز به عنوان يك علم و مهارت بسيار تأثيرگذار در ميان علوم اجتماعي  
گيرد و در نتيجه روشن مي شود كـه از منظـر فقهـي    مطرح است ـ مورد توجه قرار مي 

  ها و مديريت داشت.انسان توان رويكرد ديني اطمينان بخشي را به حوزه اداره امورمي
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  »دارهالإفقه«روش پژوهش در 

شناسي خاصي براي مطالعه و بررسي مسائل و موضوعات خـود  هر دانشي از روش
كند، تناسب شناسي را معين و قواعد آن را مشخص ميبرخوردار است. آنچه اين روش

هـا را ثابـت   آنروش با منابع معرفتي است كه مباني نظري آن دانش، حقانيت و اعتبـار  
نتيجه كنار هم قرار گـرفتن مبـاني و منـابع     ،شناسياساس، نوع روش كرده است. بر اين

  آن دانش است.
شناسـي اجتهـادي ناميـد. ايـن الگـوي      توان روشداره را ميشناسي فقه الإالگوي روش

ي و داره است. استنباط احكام شـرع قرار گرفتن مباني و منابع فقه الإروشي حاصل كنار هم 
پردازي در زندگي اجتماعي با مراجعه فقيهانه به منابع معرفتي معتبري است كه اعتبـار  نظريه

از منظـر  تـوان  مـي آنها را مباني نظري فقه اجتماعي ثابت نموده است. ايـن مراجعـه را   
 »شـناختي اجتهـادي  روش«شناسي پديـد آمـده را   ناميد و نام روش» اجتهاد«شناختي روش

هم با توجه به رواج آن در سنت فقهي گذشـته بـوده و هـم بـا      ،گذارياين نامگذاشت. 
هـا و  بـا ويژگـي   كـه توان براي آن ذكر كرد هايي است كه ميها و شاخصتوجه به ويژگي

  هاي فقه و فقاهت به طور كلي هماهنگ است.شاخص
هـاي  داره، ويژگـي شناسـي در مـديريت و فقـه الإ   يـن روش كارگيري اهبا توجه به ب

  توان در موارد زير خلاصه كرد:سي و مختصات روشي آن را در اين حوزه مياسا

  دارهدر فقه الإ . جايگاه نص1
و » 9سنت پيامبر«، »قرآن كريم« ،فعاليتي نص محور است؛ مقصود از نص ،اجتهاد

اجتهـاد نبايـد از حـدود     ،رواز اين .ـ از ديدگاه شيعه ـ است » :سنت امامان معصوم«
، عبـاس  تر رود و نبايد با نصوص قرآن و سنت مخالف باشـد (حسـن  قرآن و سنت فرا

). با اين شرط، مرجعيت دين و منابع ديني (كتـاب و سـنت) در تنظـيم    226، ص1383
به عنوان يكي از منابع استنباط بايد يابد. البته جايگاه عقل نيز زندگي اجتماعي تحقق مي

  كاملا لحاظ شده و مخالفتي با آن صورت نگيرد.
عبارت ديگر، نص محوري اجتهاد به مفهوم برتري و اقتدار قرآن و سـنت اسـت    به

يا أَيها الَّذينَ آمنـُوا  « فرمايد:كه خود قرآن به چنين برتري و اقتداري تصريح كرده و مي
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ه و    شَيأَطيعوا اللَّه و أَطيعوا الرَّسولَ و أُولي الأْمَرِ منْكُم فإَنِْ تَناَزعتُم في  ء فـَردُوه إلِـَى اللَّـ
؛ )59): 4(نسـاء ( » تـَأْوِيلاً  أحَسنُ و خَيرٌ لكالرَّسولِ إنِْ كُنْتُم تُؤمْنُونَ باِللَّه و الْيومِ الĤْخرِ ذ

ايد، خدا را اطاعت كنيد و پيامبر و اولياى امـر خـود را [نيـز]    اى كسانى كه ايمان آورده
ر گاه در امرى [دينـى] اخـتلاف نظـر يافتيـد، اگـر بـه خـدا و روز        پس ه .اطاعت كنيد

بازپسين ايمان داريد، آن را به [كتاب] خدا و [سنت] پيامبر [او] عرضه بداريد، اين بهتر 
  است. ترفرجامنيكو 

و  9شـود، آيـات قـرآن و سـخنان پيـامبر     طور كه از اين آيه فهميـده مـي  همان
عه) از اقتدار و برتري برخوردار هسـتند و در صـورت   اولوالامر (امامان از ديدگاه شي

اختلاف بايد به آنها مراجعه كـرد و بـه مثابـه منـابع معتبـر بـه آنهـا نظـر داشـت و          
  اختلافات را برطرف نمود.

علاوه بر اشاره به ضـرورت احـراز عـدم مخالفـت بـا قـرآن و        ،محوري اجتهادنص
ي در قـرآن و سـنت نسـبت بـه     سنت، بيانگر آن است كه اگر در مواردي سخن صـريح 

هاي قطعي و اصول كلي استنباط شـده  اي يافت نشد نيز بايد چارچوبموضوع و پديده
  از نص رعايت شده و اجتهاد از حدود آن خارج نشود.  

محـوري اجتهـاد بـه مفهـوم برخـورداري آن از مبـاني       افزون بر آنچه گفته شـد، نـص  
تي فكري اسـت كـه خـود قـرآن كـريم بـه آن       فعالي ،مشروعيت و اعتبار ديني است. اجتهاد

فلَوَ لاَ نفَرََ منْ كلُِّ فرقْةٍَ منهْم  ...« گردد:جهت فعاليتي مشروع تلقي مي سفارش كرده و از اين
ذرَونَ   م يحـ ؛ )122 ):9(توبـه(  »طاَئفةٌَ ليتفَقََّهوا في الدينِ و لينذْروا قوَمهم إذِاَ رجعوا إلِيَهمِ لعَلَّهـ

كنند تا در دين آگاهي يابنـد و بـه هنگـام    اي كوچ نميچرا از هر گروهي از آنان، طايفه
 ها را بيم دهند؟ شايد (از مخالفـت خداونـد) بترسـند، و   بازگشت به سوي قوم خود آن

  خودداري كنند.
د و با توجه به كار رفته كه بر فهم و آگاهي از دين دلالت دار» هتفقّ«در اين آيه واژه 

هاي لازم براي فهم قرآن، تفقه با بـه كـارگيري روش   به ضرورت برخورداري از توانايي
  گردد.شود كه از آن به اجتهاد تعبير ميخاصي ميسر مي
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  پذيري موضوعات در فقه الإدارهتحول. 2

ويژه آنگـاه كـه در عرصـه مـديريت و     پذير است بهفعاليتي فكري و انعطاف ،اجتهاد
» عمل«داره به لحاظ موضوع، ارتباط وثيقي با فته شود. فقه الإاجتماعي به كار گرزندگي 
پـذير  نيز خصلت و كاركرد اجتماعي دارد و به همين دليـل انعطـاف  » عمل«كند. پيدا مي

سـه   ،بودن» ارادي«و » پذيرانعطاف«، »جمعي« .بوده، در معرض تغيير و تحول قرار دارد
تـوان اجتهـاد را بـه عنـوان     نمـي  ،اساس بر اين .است» عمل مديريتي«ويژگي اصلي 

به همـين   شناسي فقه مديريتي، فعاليتي بريده از صحنه عمل و اجتماع تصور كرد.روش
ثير شرايط سياسي ـ اجتماعي قرار دارد و به عبـارت  أداره تحت تدليل، اجتهاد در فقه الإ

جهه با نصوص بايد اين انعطاف در موا ،اساس ديگر متأثر از زمان و مكان است.  بر اين
صحت نصـي و صـدور    ،و توجه داشت كه حتي اگر در برخي موارد لحاظ شدهپذيري 

مورد اعتمـاد باشـد، در عـين حـال فهـم مـا در چـارچوب         7يا امام 9آن از پيامبر
  .)418ق، ص1402معيشت و زندگاني كنوني خواهد بود (صدر، 

تماعي نصوص است و بـدون توجـه بـه    اجتهاد در حوزه مديريت، فهم اج ،بنابراين
  توان به اين فعاليت پرداخت. شرايط سياسي ـ اجتماعي نمي

 ـ  شـناختي  شـود، پيامـدهاي روش  كـار گرفتـه مـي   هوقتي اجتهاد در امور اجتمـاعي ب
است و اين خصـلت بـيش از هـر    » پذيريتحول«ترين آنها متعددي در پي دارد كه مهم

اد در امور اجتمـاعي از عنصـر زمـان و مكـان اسـت.      ثيرپذيري عمل اجتهأچيز بيانگر ت
هـايي اسـت كـه از ديربـاز     ثيرپذيري اجتهاد با توجه به تحولات زمان و مكان از ايـده أت

بـاره بـا اسـتفاده از آمـوزه     مورد توجه فقها قرار گرفته است. فقهاي اهل سـنت در ايـن  
بـه ايـن   » ام از مصالحتبعيت احك«كارگيري آموزه و فقهاي شيعه با به» مقاصد شريعت«

اند. فقهاي اهل سنت با تأكيد بر ضرورت كشـف مصـالح و   خصوصيت اجتهاد پرداخته
مقاصد شريعت، جاوداني شريعت و انطباق آن بـا تغييـرات اجتمـاعي را براسـاس ايـن      

  نويسد:دهند. يكي از نويسندگان معاصر عرب ميآموزه توضيح مي
گـذاري  ايستد. اگر قانونع تازه باز نميشرايط متغير هرگز از پديد آوردن مناف

هايي بود كه شارع به صراحت فرمان داده بـود، شـريعت از   محدود به ارزش
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پاسخ دادن به مصالح امت به ناگزير قاصر بود. بستن باب مصلحت متـرادف  
با جمود و تحجر و قائل شدن محدوديت غير لازمي براي توانـايي شـريعت   

  .)149، ص1381ي است (كمالي، در انطباق با تغيير اجتماع
پـذيري اجتهـاد را بيشـتر    اگرچه فقه اهل سنت با طرح مفهوم مصالح مرسله، تحول

فقه شيعه نيز از قديم به اين خصوصـيت اجتهـاد توجـه    اما مورد توجه قرار داده است، 
  نويسد:باره ميدر اين »حلي«براي نمونه علامه  .كرده است

ه مصالح است و مصـالح بـه تغييـر اوقـات،     احكام در شريعت اسلام منوط ب
شوند. با اين حساب اين امكان وجود متغير و به اختلاف مكلفّان مختلف مي

دارد كه حكم معيني براي قومي در زمان خاصي مصلحت باشد و به آن امـر  
شود، ولي براي قومي در زمان ديگر مفسده باشـد و مـورد نهـي قـرار گيـرد      

  .)173ق، ص1407(حلي، 
  نويسد:نيز با اشاره به تقسيم و تفكيك احكام و قوانين شرعي مي» ;زاي نائينيمير«

مجموع وظايف راجع به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امت، ... علـي  
منصوصاتي است كـه   ةكل تقدير خارج از دو قسم نخواهد بود؛ چه بالضرور

ره مضـبوط      وظيفه علميه آن بالخصوص معين و حكمـش در شـريعت مطهـ
است و يا غير منصوصاتي است كه وظيفه علميه آن به واسطه عـدم انـدراج   
  در تحت ضابطه خاص و ميزان منصوص غير معين و به نظر و ترجيحِ ولـي

چنان كـه قسـم اول نـه بـه اخـتلاف      نوعي موكول است. واضح است كه هم
اعصار و امصار قابل تغيير و اختلاف و نه جزء تعبديه مخصوص شرعي الي 

وظيفه و رفتاري در آن مقصود تواند بود، همين طور قسـم ثـاني    عةام الساقي
هم مصالح و مقتضيات اعصار و امصـار و بـه اخـتلاف آن قابـل اخـتلاف و      

  .)130، ص1382تغيير است (نائيني، 

  پيشينه موضوع
داره به مفهوم بررسي موضوعات مـديريتي و اداري بـا روش اجتهـادي و در    فقه الإ
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دار است؛ چراكه ابواب گونـاگون فقهـي شـامل تمـامي زوايـاي      مري سابقهمنابع فقهي ا

شود و در ادبيات فقهي مأثور به بحث گذاشته شده اسـت. آنچـه مهـم    زندگي انسان مي
داره و كشـف و فهـم مرزهـاي آن و    يافت چارچوب علمي و منطقـي فقـه الإ  در ،است
  دهي بحث است.سامان

دانشـي بـراي بررسـي مسـائل و موضـوعات       داره بـه مفهـوم  ، فقه الإاز سوي ديگر
مديريتي از نگاه فقهي و با روش فقهي را كه بتوان توسـط ايـن دانـش در يـك فراينـد      

اي نـوين محسـوب   توان پديـده پژوهشي عميق به نظام مديريتي اسلام دست يافت، مي
ميراث فقهي شيعي در باب مـديريت در قالـب   كه يابد ضرورت مي ،اساس اين كرد. بر

داره سامان يافته و نيازهاي حوزه مديريت ن فقه الإنشي داراي چارچوب معين به عنوادا
  و كشف نظام مديريتي اسلام را تنظيم نمود. 

هاي ناتمام، ولي درخوري نيـز صـورت پذيرفتـه اسـت. بعـد از      تلاشتاكنون البته  
نوعـا بـه    محققان متعهد و انقلابي، نسلي از كتب مـديريت اسـلامي را   ،انقلاب اسلامي

ويژه با تكيه بـر كتـاب   شكل توصيفي، آن هم با تكيه بر برخي آيات قرآن، روايات و به
اهل سنت نيـز بـا سـابقه بيشـتري در      اند.به رشته تحرير در آورده »نهج البلاغه«شريف 

ويژه با هدر حوزه مديريت كلان، ب» دارهنظام الحكم و الإ«قاتي تحت عنوان سلسله تحقي
ها تنهـا بـه منزلـه    لكن اين مجموعه  4،انده نمودهئتوليداتي را ارا 9ه نبويتكيه بر سير

هـاي فـراوان موجـود،    گـردد و بـا توجـه بـه خلأ    رزيابي مـي سازي ايك تلاش و نمونه
ويژه با رويكرد نيازهـاي علمـي و اجرايـي جديـد     هاي زيادي در اين عرصه، بهپژوهش

  لازم است.
ي از بحـث  ياهرگهتوان آثار فاخر فقهي پيشينيان ميمل در أبا اين حال با بررسي و ت

علـوم را بـه هفـت     ،»احصاء العلوم«در كتاب  »فارابي«آنان يافت.  را در هاي مضاففقه
 .كنـد تقسـيم مـي   ... بخش علوم لسان، علوم منطق، علوم تعالي، طبيعيات، علوم مدني و

و  اين دو را به نظري همچنين علم مدني را به دو بخش حكمت و فقه و هر يك از وي
 قرابـت دارد  دارهالإهـاي فقـه   كند كه بخـش فقـه عملـي آن بـه بحـث     عملي تقسيم مي

  ).40-118، ص1348 (فارابي،
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نـوع  تقسـيمات و   و شيعه انديشمندان فقه در ميان با بررسي مباحث ،از سوي ديگر
فقهـا را بـه    ، نگـاه اسـت  ثير فراواني داشـته أفقه ت در نظام دهي به ساختاركه  تبويب آن

 . يكـي از توان دريافت كردمسائل اجتماعي و از جمله مباحث مديريت و اداره امور مي
دو  ،است كـه در آن » مفاتيح الشرايع«در  »فيض كاشاني«بندي ، تقسيمهابنديتقسيم اين

بررسـي   »فن عـادات و معـاملات  «و  »فن عبادات و سياسات«بخش اصلي تحت عنوان 
را بـر  و حـدود   هحسـب  ،، حج، صـيام ةشش كتاب زكات، صلا در فصل اول .شودمي
هـايي از فقـه   رديـف  ،بنـابراين  ).36و14، ص1، جق1401شـمارد (فـيض كاشـاني،    مي

  .شوددر آثار فقه شيعي به عنوان يك فصل مشاهده مي و اداري ياجتماع
كه انقلابي در رساله عمليـه نويسـي   » الواضحه فتاويال«هم در  »صدر«مرحوم شهيد 

قرابـت دارد.   اداريكه با فقـه   ارائه داده استبندي از فقه تقسيمنوعي رود، ه شمار ميب
 (نكاح و طلاق)، سـلوك عـام   عبارت است از عبادات، اموال، سلوك خاص ،اين تقسيم

 ؛)132ص ق،1402(صـدر،   ..).و رفتار حكومت و حدود و جهـاد و اداري (فقه سياسي 
  اند.نبودهاما بي نظر هم  ،اندبردهرا به كار ن اداري گرچه تعبير فقه

كه ناظر به مسائل  سياست را به عنوان بخشي از فقه واژهافراد ديگري هم هستند كه 
  5.اندمطرح كرده اجتماعي است

هـاي  اسم و در دوره ا تصريح بهبو اما در بين اهل سنت به خصوص در دوره اخير 
ن بـا  ي ايشـا در آثـار قـدما   .اسـت  مطرح اداري اسم، فقه سياسي دون تصريح بهب ،پيش

  اند.را تدوين كرده اجتماعيفقه  نوعي از» ةعيالشر ةسالسيا«يا » ةنياحكام السلطا«تعبير 
هـايي از فقـه ارائـه    بنـدي هاي جديد اهل سنت، طبقهبنديدر كنار اين نگاه در طبقه

و  اسـي بندي و نظام موضـوعات بـه فقـه سي   شود كه جايگاهي را به عنوان يك طبقهمي
  6.از اين جمله است »انيصمحصبحي م«دهد كه مي اداري اختصاص

قـرار نـدارد. در   در نقطـه صـفر    مباحث فقـه اداري دهد كه اين تبارشناسي نشان مي
هاي مرتبط با مديريت و فقه زهاي ناظر بر برخي حوهاي متفرقههاي اخير نيز كرسيسال
  هاي علميه تشكيل شده است. داره در حوزهالإ
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  دارهالإ ههاي مرتبط با فقدانش

در  دارهالإ فقـه هـايي كـه   دانـش است؛  دارهالإ هاي مرتبط با فقهدانش ،ديگرموضوع 
  شود. مي ي بيشتر آنبارورو توسعه رابطه با آنها بوده و موجب 

بايـد   ،رواز ايـن . مـرتبط اسـت   ، تـاريخ و ... حقـوق  ،فلسفه، كـلام  داره باالإ فقه
داره بايد ناظر به الإ فقه ،به عنوان مثال شود.بندي خوب درجه ،رايج ثمباحبندي پيكره

اثـر  هـا  طور كه كلام بر نظـام اسـتنباط  همان ،و كلام سياسي باشدسياسي مفاهيم فلسفه 
فقهـي اثـر   هـاي  در اسـتنباط  طبعـاً  ،به ادله قطعي عقلي برسدانسان يعني اگر  ؛گذاردمي
اگر قطعيت پيـدا   ،يابيمدست ميفلسفه سياسي بدان مفاهيمي كه در  همچنين .گذاردمي
شود داره نميالإ رو در حيطه فقهكند. از اينداره ايجاد ميالإ فقه بهآثاري در نوع نگاه  د،كن

  از فلسفه و كلام سياسي غافل بود.
ر حوزه حكومت و آثاري قابل توجهي د مطالب ،امامت شناسي مباحث همچنين در

اهميـت پيـدا    هـم  حقوق بين الملل و روابط بين الملـل  و نيزدارد ود وجداره الإ در فقه
پيـروي  هـاي متفـاوتي   روشاز اما  ،كند كه اين دو در عين اينكه مشتركاتي دارندمي
  .  كنندمي

وجود نيز  مرتبطهاي دروني دانش سلسله، يك مرتبطهاي بيروني در كنار اين دانش
فقـه  از جملـه   ؛كنـد توليد مـي  ايهاي حاشيهدانش داره در كنار خود،الإ يعني فقه دارد؛

  هاي اداري، فقه نظام اداري و ... .نامهها، فقه قراردادها و تفاهمسازمان
بـا   و نظام سياسي پرسابقه، درگيري مسـتقيمي  ي از حكومتربا برخوردااهل سنت 

شيعه كمـك   مقارن به تكامل و تعميق فقهتواند با پژوهش اند كه ميداشته اجتماعيفقه 
    .كند

  دارهمفاهيم اساسي در فقه الإ

  فقه. 1
؛ 45ص ،3ج ق،1417ي فهم، علم و فطانت اسـت (زمخشـري،   افقه در لغت به معن

ــي ــا،جــزري، ب چنــان كــه هــم ؛)522ص ،13ج ق،1414ابــن منظــور،  ؛465ص ،3ج ت
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» و العـالم بـه فقيـه    ةيع ـالفقه الفهم ... ثـم خـص بـه علـم الشـر     « گفته است: »جوهري«
سـپس بـر علـمِ     ... ي فهـم بـوده  افقه به معن ]ابتدا[ ؛)2243، ص6ق، ج1407(جوهري، 

ي لغوي، آنگاه مفهوم اصطلاحي آن اشريعت اطلاق شده است. در اين تعريف ابتدا معن
  را مورد اشاره قرار داده است.

ي علم دين و فقـه  ااز لحاظ ريشه و مصدر بين فقه به معن »مجمع البحرين«صاحب 
). البتـه بـا   370، ص3م، ج1985فهم و درك تفاوت قائل شده است (طريحي،  يابه معن

يابيم كه فقه در لغت مطلقِ فهم نيست، بلكه موشكافي و ريزبينـي و  يمتأمل و دقت در 
، 1، ج1390فهم دقيق در معناي آن اشراب شـده اسـت (مكـارم شـيرازي و همكـاران،      

  ).31ص
ه در زبان عربي با فـاء و قـاف شـروع    نكته قابل توجه اينكه مجموعه واژگاني ك

 ق،1417، معناي شـكافتن و فـتح كـردن دارد (زمخشـري،     »فقء«و » فقه«شود، نظير مي
چراكه عمل فقيه منحصر به علم به احكام و فهم آن نيست، بلكه فقيه بايد  ؛)46ص ،3ج

ند كشف ك ،دهدميعلل و مĤخذ و مقاصد و هر آنچه كه وي را در استنباط احكام ياري 
    .)15م، ص2007(شبير، 

ي علـم بـه   اشود فقه به معن ـنيز گاهي گفته مي» فقه«پيرامون مفهوم اصطلاحي واژه 
اينجاست كه به عـالم    7آيد.احكام شرعي فرعي است كه از راه ادله تفصيلي به دست مي

  شود.گفته مي» فقيه«به احكام شرعي فرعي، 
زين شرعي است (غيـر از مباحـث   ي مجموع احكام و موااگاهي نيز فقه به معن

احكام و مسائل شرعي كـه   ،مباني، منابع، ادله، ضوابط شامل ،مربوط به اعتقادات)
به طـوري كـه همـه ابـواب فقهـي را در       ؛ي عام از آن اراده شوداممكن است معن

در مواردي كـه فقـه بـه     باب خاصي از فقه است. غالباً ،برگيرد و گاهي مراد از آن
رود، همين برداشت دوم مورد نظر است. البتـه برخـي از   كار مي صورت مضاف به

فهم تمامي معارف «اند و آن را تري از فقه ارائه دادهفقهاي متقدم، تعريف گسترده
فقـه   ،گونه كه گفته شـده اسـت  اند؛ هماندانسته» دين، اعم از ايمان، عقيده و عمل

لاق و غير آن بوده اسـت،  در قرون اول شامل همه احكام عقل عملي، از جمله اخ
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تخصـيص يافتـه   » احكـام شـرعي ظـاهري   «اما به تدريج در كاربردهاي متأخر بـه  

   8است.
احكامي است كه بدون واسطه مربوط به عمل مكلف است و  ،احكام فرعي شريعت

كند و اين با وجود اين، فقيه حكم افعال مكلفين را با استناد به ادله تفصيلي آنها بيان مي
اعم از حكم تكليفي مانند وجوب، حرمت و ... و حكم وضعي ماننـد صـحت،   ها حكم

  باشد.فساد، بطلان و ... مي
شود؛ چه اينكـه  افعال مكلفين است كه قلمرو وسيعي را شامل مي ،پس موضوع فقه

نيز عـام  » مكلف«شود و واژه عام است و همه اعمال را شامل مي» افعال«از طرفي واژه 
گيـرد؛ يعنـي   قوقدانان شـخص حقيقـي و حقـوقي را در بـر مـي     است و به اصطلاح ح

چنان كه يك فرد انساني به عنوان يك شخص حقيقي مكلف است، يك شركت و يا هم
تواند به عنوان يك شخص حقوقي مكلـف قـرار گيـرد كـه     سسه و تشكيلات نيز ميؤم

  9مدير يا سرپرست آن موظف به انجام تكاليف آن شركت است.

  مديريت. 2
دبيات جديد، تعريف مديريت بيشتر متمركز به تحقق اهداف سازماني از طريـق  در ا

زادي مديريت نوين با سازمان موجب شده اسـت كـه تأكيـد و    كار با ديگران است. هم
كـار  «تعاريفي چـون   ،روناظر به سازمان و اهداف سازماني باشد. از اين ،تمركز تعاريف

تـا،  (رابينز، بي» هاي سازمانيها براي تحقق هدفهكردن با افراد و به وسيله افراد و گرو
تواند كاملاً مقصود و منطبق با مفاهيم موجود در منابع اسـلامي  ) و امثال آن، نمي13ص

  تري دست يابيم. باشد و لازم است به مفهوم جامع و گسترده
در منابع ديني بـراي اهميـت مـديريت و مـديران شايسـته، مطالـب        ،از سوي ديگر

مـثلاً در   ؛شـود توان يافت كه معناي مديريت با توجه به آن متفـاوت مـي  ي را ميبسيار
 ـ « فرمايند:ضرورت مديريت را چنين بيان مي 9پيامبر اكرم ،ردسطح خُ  ةإذا كـان ثلاَثَ

هنگامي كه سه نفـر در  ؛ )717، ص6، جق1397(متقي هندي،  »في سفرَ، فَليؤمروُا أحدهم
  رشان فرمان ببرند.سفر بودند، بايد از يك نف
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نيز در روايتي ضرورت مديريت در سطح كلان جامعه را چنين  7امير مؤمنان علي
مردم ناگزيرنـد  ؛ )40(نهج البلاغه، خطبه »لابد للناسِ من أمير برّ أو فاجر« فرمايد:بيان مي

  كار.اميري داشته باشند؛ چه نيكوكار، چه تباه
اما انجـام كارهـاي مهـم،     ،مدير ضروري استاي، وجود براي هر مجموعه ،بنابراين

آنها را درمانده و مغلـوب   ،نيازمند مديران توانمندي است كه اهميت و حساسيت كارها
نسازد و كثرت كارها، موجب پريشاني و خستگي آنها نشود. اين، ضرورتي است كه در 

و اجعل « ، چنين ارائه شده است:»مالك اشتر«به  7منين عليؤكلمات حضرت امير الم
(نهـج   »لرأس كلُّ أمر من امُوركِ رأسا منهم، لا يقهره كبيرُها، و لا يتشـتتّ عليـه كثيرهُـا   

بايد براي سرپرستي هر كاري يك رئـيس انتخـاب كنـي؛ رئيسـي كـه      ؛ )53البلاغه، نامه
كارهاي مهم، وي را مغلوب و درمانده نسازد و فراوانـي كارهـا او را پريشـان و خسـته     

  نكند.
تـوان دريافـت كـه مـديريت     هايي كه از منابع ديني ذكـر شـد، مـي   دقت در نمونه با

  شود.مفهومي عام دارد و از همكاري چند نفر تا گستره كشورداري را هم شامل مي
مـديريت علـم و هنـر متشـكل و     «هايي چـون  توان تا حدودي تعريفمي ،رواز اين

هاي مطلوب جمعي، براي نيل به هدفهاي دستههماهنگ كردن رهبري و كنترل فعاليت
 ).61، ص1392و امثال آن را پذيرفت (اقتداري، » ييآبا حداكثر كار

 فقه الاداره. 3

» مـديريت «اي از مباحث فقهي مـرتبط بـا   اصطلاحي نو براي مجموعه» فقه الاداره«
و اي در ادبيات سنتي فقه ندارد و در چارچوب گفتمان مـديريتي  است. اين واژه پيشينه

  شود.بندي ميحكمراني آفريده و فصل
ل ئتازگي كاربرد اين واژه به معناي نفي رويكرد فقهـي بـه موضـوعات و مسـا    البته 
ي نيست. با توجه به جايگاه فقـه در عقلانيـت و تمـدن اسـلامي و نقـش آن در      مديريت

و اداره  ل مربـوط بـه حكومـت   ئتعيين احكام و تكاليف مسلمانان، رويكرد فقهي به مسا
كـم در فقـه شـيعه، در بخـش     هرچند اين مباحث، دست .است مورد توجه بوده جامعه
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تنهـا در  نـه  ،اي از تاريخ آنويژه اينكه فقه شيعه در بخش عمدهاند بهمستقلي طرح نشده

غياب حكومت شيعي، بلكه تحت تأثير نگرش سلبي فقهاي شيعي بـه حكومـت و اداره   
هاي فقهي مربوط به مسائل ا اين حال، بررسيجامعه در عصر غيبت شكل گرفته است. ب

 ماننـد نمـاز   ؛و موضوعات اداري و حكومتي به طور پراكنده در ابـواب مختلـف فقهـي   
جمعه و جماعات، خمس، زكات، معاملات، قضا و شهادات، حدود و ديات و ... مطرح 

    اند.شده
نباط احكـام و  اسـت  اي از فقه است كه بـه بررسـي و  شاخه داره،الإقه فبر اين اساس 

پردازد و نيز وظيفه افراد حقيقي و حقوقي در حوزه مديريت و اداره اجتماع مي تكاليف
و پـرداختن بـه   معتبـر شـرعي   هـاي  آمـوزه براسـاس  نظـام مـديريتي    تعيين چـارچوب 

  به عهده دارد.را  جامعه ديني اداره امورموضوعات مربوط به كشورداري و 
داره امور زيـر بـه طـور اجمـال     الإفقه  گفت درتوان بندي ميهمچنين در يك جمع

  گيرد:مورد توجه قرار مي
  پردازد.مسلمانان مي اجتماعيـ احكام شرعي مربوط به زندگي سياسي داره به فقه الإ .1
قضاوت و ... كه  ،به معروف، حسبه، امامت ون جهاد، امرچمباحثي از  دارهالإ فقه .2

  برد.سازي در مديريت اسلامي بهره مياي نظام، برگويندبه آنها احكام سلطانيه مي
 آنون داخلـي و خـارجي امـت اسـلام و تـدبير      ؤفهم شتبيين  دارهالإفقه وظيفه  .3

  .مطابق احكام شريعت است
 و ... هـا و روابط دولت بـا سـاير دولـت    با شهروندان به روابط دولت دارهالإفقه  .4
  پردازد.مي

 دارهالإفقـه  « ارائه نمود: دارهالإاز فقه  سبتاً روشنيتصوير نتوان مي تبيين ينا اب لاح
، مبانيتبيين به  دانشي است كه با استفاده از منابع مورد استناد ديني و با روش استنباطي

  ».پردازددر اسلام مي راني و مديريتنظام حكمهاي كشف ساختار و روش
قـه سياسـي، حقـوق    چون فهمداره با ساير مباحث هاي فقه الإبا اين تعريف تفاوت
  يابد.شود و مرزبندي اين علم سامان مياداري، و ... روشن مي
كه به شـكل فقـه مضـاف     دارهفقه الإ مقولاتي از قبيلشود كه همچنين روشن مي
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 ي از آنبايد تصـوير شـفاف   و در حقيقت يك نوع توسعه دانشي است ،شوندمي بيان
  .ارائه شود

  رابطه فقه و مديريت
بخشي از مسائل و مباحث فقهـي اسـت   » دارهفقه الإ«بيان شد مراد از گونه كه همان

داره در ه الإپردازد. در اينجا فق ـكه به طور خاص به موضوعات مديريتي و حكمراني مي
داره از گيرد. ضـرورت تفكيـك فقـه الإ   رار ميهاي ديگر فقهي مورد مطالعه قكنار شاخه

كان تخصص يك فرد در تمامي ابواب و ساير مباحث فقهي، از گستردگي فقه و عدم ام
  گيرد.مسائل آن نشأت مي

  گويد: ين زمينه ميادر  »مطهري«شهيد 
هاي تخصصـي در فقاهـت،   احتياج به تقسيم كار در فقه به وجود آمدن رشته

از صد سال پيش به اين طرف ضرورت پيدا كرده و در وضع موجود، يا بايد 
رند و متوقف سازند، يا به اين پيشـنهاد  فقهاي اين زمان، جلو رشد فقه را بگي

تسليم شوند؛ زيرا تقسيم كار در علوم، هم معلول تكامل علـوم اسـت و هـم    
  ).61ا، صتعلت آن (مطهري، بي

اند. از احكام فقهي را به دو دسته خصوصي و عمومي تقسيم كرده ،برخي از محققان
معناي خاص اراده از آن و  گيردفقه مديريت در بخش احكام عمومي قرار مي ،اين منظر

اعـم از   ؛شود. حكم خصوصي حكمي است كه مخاطب آن فرد يا افراد خاص استمي
يا افراد  ،9مانند خصايص پيامبر اينكه تنها يك فرد، مكلف به انجام يا ترك آن باشد،

ماننـد وجـوب نمـاز و روزه، واجبـات      ؛زياد به نحو عموم افرادي يا بدلي يا مجمـوعي 
احوال شخصيه؛ در حالي كـه حكـم عمـومي حكمـي      كام عقود و ايقاعات وكفايي، اح

ماننـد مقـررات فرهنگـي،     است كه مخاطب آن فرد يا افراد نيست، بلكه جامعـه اسـت؛  
بهداشتي، جنگ، صلح، بيمه، ماليات، مقـررات حقـوقي، جزايـي، سياسـي، اقتصـادي و      

  ).8، ص1392المللي (گرجي، بين
داره در ميان علماي متقدم شـناخته شـده، رايـج و مـورد     لإبي شك اين معنا از فقه ا
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هـاي مختلـف و از جملـه در    اما با انحطاط جهـان اسـلام در عرصـه    ،توجه بوده است

هاي علميـه بـه فراموشـي    هاي علمي به تدريج بسياري از مباحث رايج در حوزهعرصه
بـاره مؤيـد   در اين »خواجه نصير الدين طوسي«و  »فارابي«براي مثال ديدگاه  .سپرده شد

امامي (اين ادعاست. معلم ثاني، ابونصر فارابي، معتقد است در عصر فقدان رئيس مماثل 
هاي فقهي اساس آموزه اداره جامعه بر )شده بود 9كه جانشين رئيس اول يعني پيامبر

تواند با استفاده از اصـول كلـي ارائـه شـده از     دانشمندي است كه مي ،خواهد بود. فقيه
تكليف انسان مسلمان را در هـر عصـري    :و ائمه معصومين 9پيامبر اسلام جانب

متناسب با شرايط آن عصر تبيين كند. به نظـر فـارابي هرگـاه رئـيس مماثـل در جامعـه       
هـاي  حضور نداشته باشد، لازم است كه در همه افعال و اعمالي كـه در جوامـع و نظـام   

اما در مـورد آنچـه    ،ه پيروي شودسياسي تحت رياست اوست، از قواعد و احكام گذشت
گذاري جديد است، لازم است با كمك گرفتن از اصول كلـي وضـع شـده    نيازمند قانون

به استنباط و استخراج احكـام غيـر مصـرَّح مبـادرت      ،توسط رئيس اول و رئيس مماثل
صناعتي است كـه انسـان    ،هستيم. فقه» صناعت فقه«شود و از همين روست كه نيازمند 

بـه   ،د به كمك آن و با اسـتفاده از احكـام موضـوعه و مصـرحه و اصـولي كلـي      توانمي
استخراج و استنباط حكم آنچه واضع شريعت آن را بيان نكـرده اسـت بپـردازد. چنـين     

است. (فارابي، » فقيه« ،انساني كه اهل استنباط باشد و از فضايل ديني نيز برخوردار باشد
  ).259و 31م، ص1991

دار تطبيـق و  داره در معناي خاص، به عنوان يك رشته علمي، عهـده ، فقه الإبنابراين
  هاي متغير زندگي اجتماعي و سياسي است.هماهنگي ميان نصوص ديني و واقعيت

  با اين مقدمه رابطه فقه و مديريت را از دو منظر بايد مورد بررسي قرار داد:
ق و اجـراي آنهـا   احكام و ابواب فقهي كه براي تحق ؛تشكيلات اجراي احكامالف) 

تواند در تدبير و در اين بخش مطالعات مديريت مي .نيازمند تشكيلات و مديريت است
سازماندهي آن مساعدت نمايد و تجربه مديريتي را در اختيـار قـرار دهـد. ايـن حـوزه      

اي ورود حاكميـت اسـلامي و دولـت را    تمام مواردي است كه در دين بـه گونـه  داراي 
  .ه استالزامي يا جايز شمرد
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گيـري  شناسي خاص و با بهـره فقه با روش ؛سازي مديريتتأثير فقه در نظامب) 
هاي مطلوب از حيث محتـوا،  مدار و گزارهاز منابع وحياني خود در ساختاردهي دين

كنـد. بـر ايـن اسـاس    هاي خود را بيـان مـي  متناسب با مباني و ارزش نوع مديريت، 
 كـاملاً هـاي رقيـب   بـا نظريـه  ري و محتوايي مديريت اسلامي(فقهي) از منظر ساختا

 متفاوت خواهد شد.    
 به فقه نگرمحور يا كلرويكرد سيستم ،آنچه در اين ميان لازم است بدان توجه شود

  شود.داره در يك شاكله عام ديده ميالإ فقه ،است كه در آن
اينكـه غايـات نظـام     ؛گرا اول تعريف غايات و اهداف اسـت در يك نگاه سيستم

 داره واگذار شـده اسـت؟  الإ يك به فقه اجتماعي اسلام چيست و از اين غايات كدام
در ايـن  توانـد باشـد؟   ها چه مـي داره از لحاظ ابزارها و روشالإ اينكه متدلوژي فقه

 يقواعـد جديـد  لازم اسـت   ، بلكـه بـود ه دنبال قواعـد موجـود   فقط بنبايد صورت 
  .تأسيس كرد

، ويـژه عقلانيـت و زنـدگي اجتمـاعي در     »دارهالإ فقه« رابطه فقه و مديريت با تعبير
 :و ديگـر رهبـران معصـوم    9جوامع ديني و مدنِ متشرّع در شرايط فقدان پيـامبر 

  نويسد: باره ميدر اين »ةلملّا«در كتاب  »فارابي«است. 
و هرگاه يكي از اين ائمه ابرار كه ملكوت حقيقي هستند، از بين مردم رفـت  

احوال نظير او باشد، جانشين او نشد، ... در چنين شـرايطي  ه و كسي كه در هم
نياز به صناعت فقه ناگزير است و آن دانشي است كه انسـان را بـر اسـتخراج و    

تك امور غير مصرَّح از طرف شارع، با استناد بـه آرا و افعـال   استنباط احكام تك
ريعت بـه  تصريح شده او قادر نموده و به تصحيح آرا و افعال امت صـاحب ش ـ 

  .)5م، ص1991پردازد (فارابي، حسب غرض شارع مي
هـاي زنـدگي   به همين دليل است كه احكام زندگي اداري نيز هماننـد ديگـر حـوزه   

، 1389ها و احكام فقه قرار دارد (ميراحمدي و ديگران، انسان مسلمان، در قلمرو كاوش
  .)28ص
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 داره و نظام مديريتي اسلامفقه الإ

اسـاس   ريتي اسلام، الگوي پيشنهادي خاصي است كه اسلام بـر مقصود از نظام مدي
تـوان بـا   دهد. اين نظام مديريتي را مـي منابع اسلامي براي نظام مديريتي جامعه ارائه مي

منـد اسـتنباط و از منـابع اسـلامي     هاي منطقـي و نظـام  تلاش علمي در چارچوب روش
  بدست آورد.

يابي به سعادت اخـروي و آمـوزش   ستد«فقيهان فايده عمده و اصلي دانش فقه را 
) 32و2، ص1ق، ج1420دانند (حلي، مي »هاي مردم در زندگي دنيوينظام معيشتي توده

اي توانند زندگي كنند، چارهها چون مدني بالطبع هستند و تنها نميانسان :و معتقدند
ه جز زندگي مشترك جمعي ندارند و اجتماع به طور طبيعي با اختلاف و نزاع همـرا 

يـابي بـه   تـري برخوردارنـد، در پـي دسـت    است؛ زيـرا افـرادي كـه از خـرد پـايين     
دهند و در نتيجه نظام خردي از خود نشان ميهاي شهواني خود هستند و بيخواسته

گرايد و حفظ نظام زندگي بشر نيازمند به شريعت و قـانون الهـي   بشري به فساد مي
ي نيروي غضبيه آنان مشـخّص گـردد   مندي شهواني و به كارگيراست تا حدود بهره

هدف از فرستادن پيـامبران و   ،شود. بنابراين... و در نتيجه نيازمندي به وحي پيدا مي
آن است كه مردم در امور زندگي دنيوي و نيز معاد، بـه   9به خصوص پيامبر اكرم

، 2تـا، ج ي، بـي يخـو  ؛3، صق1387راه راست و احكام شرعي هدايت يابند (حلي، 
  .)3ص
حفظ نظـام   ،به طور كلي و بخش فقه به طور خاص ،ينكه يكي از اهداف دينا

مورد اتفاق متكلمان و فقيهان است. متكلمان ايـن بحـث    زندگي بشر است، تقريباً
را درباره توجيه ضرورت وجـود وحـي و پيـامبري و نيـز مبحـث امامـت مطـرح        

كتـب فقهـي و گـاه در    آن را در مقدمه فقه و يا سـرآغاز   كنند و فقيهان معمولاًمي
 ـ  بحـث  ـ   پردازندعبادي و به ويژه عقد و ايقاعات مي كه به مباحث غير اصول 

كنند. اين توجه ويژه به موضوع حفـظ چـارچوب و نظـام اجتمـاعي بشـر از      مي
سوي فقيهان، موجب شده است كه حفـظ نظـام مـديريتي جامعـه را بـه عنـوان       

به كار بگيرند و هرجا كه حفظ نظـام  هاي فقهي مبنايي ترديد ناپذير در برداشت
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اي منجر شود، به آن حكم كننـد و  لهأبه ضرورت حكم ايجابي و يا تحريمي مس
  فتوا بدهند. 

كفـايي   اتتوان به واجباز جمله موارد مهمي كه به اين مبنا توجه تام شده است، مي
  اشاره كرد:

  هامشاغل و پيشه .1
شـود. فقيهـان   ساماني در نظام زندگي مـي ها موجب آشفتگي و نابفقدان برخي پيشه
شمارند و دليل آنان نيـز لـزوم حفـظ نظـام     ها را واجب كفايي ميتصدي اين قبيل پيشه

ها رو، اخذ اجرت براي اين قبيل پيشهاز اين .زندگي جامعه و حرمت اختلال نظام است
، 1387 ؛ انصـاري، 14، ص2ق، ج1403شمارند (بحرالعلـوم،  را براي حفظ نظام روا مي

ــائري ؛ 138، ص2ج ــايي، ح ــروي ؛ 505، ص2، جق1418طباطب ، ق1404اصــفهاني، غ
  ).37و 305ق، ص1419بهبهاني،  ؛209-211ص

  امور حسبي .2
اي كـه بعضـي از   به گونـه  ؛عدم اهمال در اين قبيل امور مورد اتفاق فقيهان است

ن از نظر شـارع  اند كه ضرورت آموارد حسبه را هر كار نيكويي قلمداد كرده ،فقيهان
مسلم است و متصدي خاصي هم برايش در نظـر گرفتـه نشـده اسـت (بحرالعلـوم،      

اي در برابـر آن ندارنـد   ) و افراد جامعه هم مسئوليت يا انگيزه290، ص3، جق1403
رو، كسي تصدي آن را بر عهده نگرفته اسـت، امـا ايـن امـور اگـر بـرآورده       و از اين

ق، 1421يـزدي،   ؛198تـا، ص گردد (جزايري، بينشوند، نظام زندگي بشر مختل مي
   .)179، ص2ج

برخي از امور حسبه بدين قرار است: جهاد، امر به معـروف و نهـي از منكـر، اقامـه     
صاحب، حفظ اموال مجانين و صغار بدون ولي، اخـذ  حدود و تعزيرات، حفظ اموال بي

  و صرف يا حفظ حقوق شرعيه و ... .

  داريزمام .3
ي كه فقه براي سامان بخشيدن بـه زنـدگي انسـان، آن را ضـروري     از جمله موارد
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داند، وجود حكومت و حاكم است. فقـه اسـلامي بـه هـرج و مـرج و آشـوب در       مي

زندگي معتقد نيست و بر اين باور است كه سامان دادن به زندگي انسان در روي كره 
ري حكومـت را  گذاخاكي نيازمند حكومت است. فقيهان شيعه با آنكه تصدي و بنيان

دانند و بر اين باور هستند كه حكومت حق مشروع معصوم است، حق فرد معصوم مي
بلكـه تشـكيل    ،حكومتي و آنارشيسم باور ندارنداما به هنگام فقدان معصوم هم به بي

شمارند وظيفه مسلمانان مي ،حكومت را به منظور جلوگيري از اختلال در نظام جامعه
ــي،  ــي، ؛ ح183ق، ص1375(طوس ــام45ق، ص1414لب ــي  ؛ ام ــي، ب ــا، جخمين ، 2ت

  ).461- 462ص
در اعتراض به شعار خوارج مبني بر عدم ضـرورت حكومـت    7امير مؤمنان علي 

  فرمود: 
دار گويند كه نبايـد زمـام  اند. آنان ميسخن حقي است، اما اراده باطل كرده

در  باشد و حال آنكه بايد مردم زمامداري نيـك و يـا بـد داشـته باشـند تـا      
هـا  مند شوند و خداوند اجلحكومت او مؤمن كار كند و كافران از آن بهره

را در آن برساند. به وسيله حكومت است كه فييء جمع شـود، بـا دشـمن    
ها امن گردند، حق ضعيف از قوي گرفته شود تا نيكوكار جنگيده شود، راه

، در آرامش باشد و از دسـت بـدكار رهـايي حاصـل شـود (نهـج البلاغـه       
  ).82ص

  تصدي قضاوت .4
داري جاي داد، امـا بـه   توان در مجموعه امور حسبي و يا زمامگرچه قضاوت را مي

سبب اهميت و نقش برجسته آن در زندگي جامعه، فقيهان به موضوع داوري و قضاوت 
اند و با تكيه بر اينكه نافذ ندانستن حكم قاضي، موجب اخـتلال نظـام   اهميت ويژه داده

ريزد، نه تنها اصل لزوم و اعتبار قضـاوت را  مان زندگي جامعه در هم ميشود و سازمي
). 153ق، ص1415انـد (حـائري،   اند، بلكه تصدي آن را بر فقيهان لازم شـمرده پذيرفته

حتي صاحب جواهر، وجوب تحصيل مقدمات برخورداري از توان داوري را به عنـوان  
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دانـد  همگـان واجـب كفـايي مـي     كند و خود او تحصيل آن را بـر واجب عيني نقل مي
  ).40ص ،40و ج 404، ص21، ج1365(نجفي، 

    تحمل شهادت .5
كفايي است و افراد براي حفـظ نظـام    اتيكي از مواردي كه زيرمجموعه واجب

هاسـت.  زندگي بايد به اين حكم تن بدهند، تحمـل شـهادت و گـواهي در دادگـاه    
سـود و زيـاني نـدارد، دچـار      مند نيست در مواردي كهانسان به طور طبيعي علاقه

هـا از جملـه ايـن مـوارد     رنج و زحمت شود و تحمل شهادت و بيان آن در دادگاه
توجهي به اين مقوله موجـب آشـفتگي زنـدگي اجتمـاعي     جا كه بياما از آن .است
انـد و بـراي   آن را واجب كفـايي دانسـته   ،گردد، فقيهان براي حفظ نظام زندگيمي

؛ 209تـا، ص اند (جزايـري، بـي  استناد كرده» حفظ نظام«ه اثبات وجوب آن به قاعد
، 18، جق1420؛ نراقي، 558، ص4ق، ج1407؛ حلي، 442، ص4، جق1387حلي، 

...  آثم فَإِنَّه يكْتُمها منْ و الشَّهادةَ تَكْتُموا لاَ و... « فرمايد:). خداوند مي364ص ه  »قَلْبـ
ن مكنيـد و هـر كـه آن را كتمـان كنـد، قلـبش       و شهادت را كتما ؛)283): 2(بقره (

  گنهكار است... .

  گيرينتيجه
له نظـم و  أتوان به وضوح نتيجـه گرفـت كـه مس ـ   از مجموع مباحثي كه گذشت مي

ساز در فقه اسـلامي اسـت و هـر چـه در     هاي سرنوشتبرقراري آن در جامعه از مقوله
ور نمانده است كـه از جملـه آن   برقراري اين نظم بتواند نقش داشته باشد، از نگاه فقه د

داشت و تنها در جامعه است. اگر فقه تنها به امور فردي انسان توجه مي» مديريت«اصل 
پي برقراري ارتباط بين بنده و خداوند بود و به نظـم در جامعـه توجـه نداشـت، طـرح      

ي نظام مديريتي جامعه را در حـد  ،ديد و در اين مسائلمسائل اجتماعي را ضروري نمي
دانست كه ديگر مباحث فقهي را تحت الشعاع آن قـرار دهـد و   پررنگ و با اهميت نمي

براي هر بخشي از زندگي جامعه كه نيازمند نظم است، قانون جعـل كنـد و مسـئول در    
  نظر بگيرد.
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  لامي به اهداف مزبور است.يابي قانونمند جامعه اسدست
يـابيم كـه فقـه    گفتـه، درمـي  هـاي پـيش  مواردي نظير نمونه يبا احصا ،ترتيب بدين

مايه آن با در نظر داشتن تمشيت امور مسلمين و برقراري انضباط اسلامي و فقهاي گران
مديريت را ابزاري محكم براي نظم اجتمـاعي   وري كامل، عملاًاجتماعي و حصول بهره

  دانستند.اهداف عالي اسلامي مي و نيز
هـاي عينـي رويكـرد بـه     اين نوع نگاه در تدوين مباني شـرعي و حتـي نمونـه   

سـازي در  گـر و راهنمـايي مناسـب بـراي نظـام     تواند هـدايت مديريت اسلامي مي
  مديريت قرار گيرد.

، مـديريت يت و تدوين نظـام  مديرشناخت ديدگاه دين درباره عناصر و اجزاى 
ها گاهى بـر  هاى فقهى در منابع دينى است. اين تحليلى نيازمند تحليلتا حد زياد

گيرد كه براى كشف زيربناها از روبناهاى دينـى لازم  روى احكام فقهى صورت مى
بدون آنكه بـه احكـام    ،شوداست و گاهى مستقيما در منابع و متون دينى انجام مى

اجـزا و عناصـر نظـام     استنباط شده فقهى رجوع شـود و از ايـن طريـق برخـى از    
  گردد.يتى كشف مىمدير

هاي عالمانـه  سازي در مديريت اسلامي، تلاشبا توجه به اهميت موضوع نظام
داره را سـرعت  ابي به اهـداف مـورد نظـر در فقـه الإ    هاي يادشده، دستيدر ساحت

  بخشد.مي
 

  هايادداشت
از علوم اسلامي ديگـري چـون   بايد شك در توليد نظام جامع مديريت اسلامي، علاوه بر دانش فقه، بي .1

 تفسير، كلام، اخلاق، تاريخ و ... بهره كافي برد.

لايبقي شك لمن تتبع قوانين الاسلام و ضوابطه أنّه دين سياسـي و اجتمـاعي و لـيس أحكامـه     « .2
فقط بل يكون اكثر  ةالآخر ةلتكميل الأفراد و تضمين سعاد ةالمشرع ةعلي العبادات المحض ةمقصور

. )2ص، البـدر الزاهـر  بروجـردي، سيدحسـين،   ( »مدن و تنظيم الإجتمـاع  ةاحكامه مرتبطه بسياس

 ،اجتمـاعى  ،هاى غير توحيدى، در تمام شئون فـردى مكتبى است كه بر خلاف مكتب ]اسلام[«
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نظامى و اقتصادى دخالت و نظارت دارد و از هيچ نكتـه، و لـو    ،سياسى ،هنگىفر ،معنوى ،مادى

بسيار ناچيز كه در تربيت انسان و جامعه و پيشرفت مادى و معنوى نقش دارد فروگذار ننمـوده  

 .)402، ص21ج، صحيفه اماماالله، (امام خميني، روح» است

ن، هـم شـخص حقيقـي و هـم حقـوقي را شـامل       عام است و به اصطلاح حقوقـدانا » مكلف«در اينجا واژه  .3

 شود.مي

لكن هيچ يك از اين دو تلاش، نگـاه فقهـي جـامع و دقيـق، اسـتنباطي و تجـويزي ندارنـد. البتـه          .4

و انجـام شـده   ي الـدين، سـيدمحمد شـيراز   ديشمنداني نظير شيخ مهدي شمسهايي توسط انتلاش

مصـام  ليف پژوهشگر ارجمند جناب آقـاي ص تأ» فقه الإداره«جديدترين پژوهش در اين زمينه كتاب 

 است. منتشر شدهالدين قوامي است كه از سوي پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 

 ش1377انتشارات صدرا، تهران: ، 3آشنايي با علوم اسلامي ،ك: مطهري، مرتضي.ر .5

 م.1980 دار العلم للملايين،بيروت: ك: محمصاني، صبحي رجب، فلسفه التشريع في الاسلام، .ر .6
بعضي  .)26ص (شهيد ثاني، معالم الدين، يةعن ادلتها التفصيل ةالفرعي ةالفقه هو العلم بالاحكام الشرعي .7

الاستدلال  ةيها، و كيفالفقه هو العلم بجمله طرق الفقه اجمالا، و بأحوالاز تعاريف ديگر به اين قرار است: 
لعلـم بعمليـه   اعلـم الفقـه هـو     ،)59الاصول، ص (فاضل توني، الوافيه في بها، و حال المفتي و المستفتي

ذي يجب لعام الو نظامها ا ةالذي يبرز عناصرها المشترك ةالاستنباط و علم الأصول هو منطق تلك العملي
 ةعن الأدل ةم الناشئالفقه هو العلم بالاحكا ،)14(صدر، المعالم الجديده، ص علي علم الفقه الاعتماد عليه

لم بالأحكام عن الفقه هو الع ،)387(اصفهاني، الفصول الغرويه، ص الأحكام منها و الاجتهاد هو استنباط
عن أدلتهـا   ةلفرعيا ةالفقه هو العلم بالأحكام الشرعي ،)16(شهرستاني، غايه المسئول، ص رةالمعتب ةالأدل

لوسـائل،  اوثـق  ي، أ(تبريـز  يـة و الظاهر ةعلي كون المراد بالأحكام أعم من الواقعي ، فالفقه بناءةالتفصيلي

 ).251ص
فالفقه كان في الصدر الأول يستعمل في فهـم أحكـام الـدين جميعهـا، سـواء كانـت متعلّقـة        «...  .8

عـد فتـرة   بو  لصيام.ابالايمان و العقائد و ما يتّصل بها، أم كانت أحكام الفروج و الحدود و الصلاة و 
 »دودالصـيام و الفـروض و الح ـ  تخصص استعماله فصار يعرف بأنّه علـم الأحكـام مـن الصـلاة و     

 .)11، ص1ج، جامع المقاصد في شرح القواعدحسين، بنكركى، على(
هـا مطـرح   شود يا نه، مباحثي از ناحيه حقوقداندر مورد اينكه آيا مكلف شامل شخص حقوقي نيز مي .9

قهـا و  اصـل مطلـب مـورد پـذيرش ف     امـا تقريبـاً   ،شده است و شواهد و قرائني نيز اقامه گرديـده اسـت  

  باشد.ها ميحقوقدان
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